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از تولد غلامحسین تا تولد انقلاب

اول صبح است و شب قبل تازه از سفر برگشته است، 
خ دار یا همان  اما آرام و باحوصله روی صندلی چر
تخت چندکاره اش مقابلم قرار می گیرد و برای شروع 
ج امام زمان)عج(،  اعلام آمادگی می کند. دعا برای فر
سلامتی رهبر معظم انقلاب و توفیق شهادت آغازگر 
صحبتش است؛ بعد هم با هم به روستای دهبار 
)از توابع طرقبه( می رویم، به محل تولدش. البته 
اصالت آباواجدادی اش به درود نیشابور برمی گردد. 
شناسنامه اش تاریخ تولدش را سال1335 معرفی 
کرده است، ولی خودش می گوید: »چون آن زمان 
شناسنامه ها به محض تولد صادر نمی شد، حدود 
10سال بعد که شناسنامه دادند، تاریخ تولدم دقیق 
ج نشد؛ زمان واقعی تولدم بین سال های 1335 تا  در
ــت کــه خــودم فکر می کنم 1337 درســـت  1338 اسـ

 باشد.«  �
بین سه برادر و پنج خواهر، فرزند سوم خانواده بود 
و از همان کودکی در مسجد و پای منبر بزرگ شد. 
کــاس ششم را کــه خــوانــد، تصمیم گرفت در حــوزه 
علمیه ادامه تحصیل بدهد. درعین حال، با اوج گیری 
جریان انقلاب در مشهد، از حدود ســال1353 وارد 
ــرار نداشتم.  ــ مــبــارزات شــد: »بـــرای انــقــاب آرام وق
اد،  الفبای مبارزه را از جلسات آیــت ا... هاشمی نژ
آیت ا... محامی، حجت الاسلام والمسلمین کامیاب، 
دکتر مصطفوی، آقــای حکیمی و بادامچیان یاد 
کــتــاب هــای ممنوعه را مخفیانه پیدا  می گرفتم. 
می کردم و می خواندم. یک پایم مشهد بود، یکی 
دهبار؛ مردم به ویژه جوان ها را دورهم جمع می کردم 
و خودم یا سخنران های دیگر برایشان روشنگری 
می کردیم. هر وقت هم که راهپیمایی بود، جوانان 
را از روســتــا پیاده یا با خــودرو به مشهد مــی آوردم. 
لاسلام‌والمسلمین محرابی  گاهی هــم با حجت ا
( به روستاهای اطــراف قوچان  ــز )امام جمعه درگ

 می رفتیم و مردم را به مبارزه دعوت می کردیم.«  �
این طور که می گوید، اواســط ســال1357 بــا خودرو 
یکی از دوستان در پمپ بنزین سعدآباد بودند و کلی 
اعلامیه و عکس امام همراه داشتند که دستگیر و پس 
ک، با پیروزی  از تحمل رنج پنج شش ماه زندان ساوا

 انقلاب اسلامی آزاد شدند.  �
آقــای صفایی ســال1355 بــا دخترعموی مــادرش 
ازدواج کرد و حدود چهارسال بعد که همراه خانواده 
کن شد، هم زمان با اشتغال به کار آزاد،  در مشهد سا
معلم قرآن و عضو فعال بسیج محلات هم بود: »بعد 
از انــقــاب هــم تقریبا فرقی با قبل از آن نداشت؛ 
ساعت6 صبح می رفتم بیرون و حدود 12 یا یک شب 
به خانه برمی گشتم و خانواده تقریبا مرا نمی دیدند. 
این در حالی بود که پسرم چند روز بعد از پیروزی 

انقلاب و دخترم نیز سال1359 به دنیا آمده بود.«  �

تیری که یک تنه ورزشکار جوان را زمین گیر کرد

طولی نکشید که به عضویت سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی درآمد و اوایل پاییز1360 عازم جبهه شد. 
می پرسم با اینکه پیش از انقلاب اسلامی سابقه چند 
سال مبارزه شبانه روزی داشت و فرزندانش خیلی 
کوچک بودند، چرا عضو سپاه و عازم میدان نبردی 
دیگر شد که معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارش 
اســت؟ قاطعانه پاسخ می دهد: »گذشته از اینکه 
پاسدار بودم، دفاع از کشور و انقلاب، امر ولی جامعه 

و اطاعتش واجب بود. از طرفی با دیدن و شنیدن 
جنایات بعثی ها در مناطق اشغالی جنوب و غرب 
کشور، به عنوان یک جوان مسلمان احساس وظیفه 
می کردم و نمی توانستم بی تفاوت بمانم. آذر1360 در 
ــر )عــمــلــیــات آزادســـــازی بستان  ــبـ کـ تــپــه هــای ا...ا
و سوسنگرد با عنوان طریق القدس(، مسئول خط 
بودم که همان ابتدای عملیات پای چپم تیر خورد، 
اما چون وسط معرکه فرصتی نبود، با همان وضع 
ادامه دادم تا اینکه غروب روز بعد که مقابل بستان 
رسیدیم، هم رزمانم اصرار کردند برگردم عقب و مداوا 
کنم تا پایم چرک نکند. چند شب در بیمارستان 
نمازی شیراز بودم، بعد با پرواز آمدم مشهد. گفتند 
برو بیمارستان، گفتم مهم نیست. چهل پنجاه روزی 
در خانه ماندم. هنوز پایم درد داشت و نمی توانستم 
خوب راه بروم، اما دوبــاره برگشتم جبهه و این بار 
در چزابه مسئول خط و معاون شهید علیمردانی 
شدم. روز 17بهمن1360 ساعت11 صبح بود که عراق 
حمله زرهی را شروع کرد. با خمپاره سعی می کردیم 
جلو پیشروی عراق را بگیریم. بی سیم هم قطع شده 
بود. من برای دیدزنی از دوربین به سنگر فرماندهی 
رفته بودم که مجروح شدم؛ گلوله سیمونوف از سمت 
ج شد و پایین  چپ گردنم وارد و از سمت دیگر خار
افــتــادم. یــادم هست رزمنده ها خودشان را رویــم 
می انداختند تا بیشتر تیر نخورم. بعد از آن دیگر 
چیزی نفهمیدم و چــون فکر کــرده بــودنــد شهید 
شده ام، مرا گذاشتند پشت خودرو روی سایر شهدا 
و فرستادند اهواز. تا خیمة الشهدا همراه شهدا بودم، 
اما موقع کفن کردن متوجه می شوند نبض دارم و مرا 

 جدا می کنند.«  �
او که تا بیست ســال بعد از جــانــبــازی در جلسات 
و برنامه های مختلف شهر، قاری و مداح بوده است، 
حالا با صدایی که از فرط درد و بی خوابی رمقی ندارد، 
ــاره به بیمارستان  به زحمت ادامــه می دهد: »دوب
نمازی شیراز منتقل شدم و تا 24بهمن بیهوش بودم 
و نمی دانستم چه شده است! از پرستار پرسیدم، 
گفت قطع نخاع شده ای. پرسیدم یعنی چه؟ گفت 
یعنی دست و پاهایت از کار افتاده است. گفتم تا کی 
این طور است؟ گفت شاید چند روز، شاید هم تا 
آخر عمر. بلافاصله آیه111 سوره توبه به ذهنم آمد 
نْفُسَهُمْ 

َ
که می فرماید »إِنَّ الَله اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أ

و اموالهم بأنّ لهم الجنّة...« بعد هم که خبرنگار آمد 
و پرسید برای چه خودت را به این وضع انداخته ای 
و چطور تحمل می کنی؟ حرف دلم را در این حدیث 
امام صادق)ع( خلاصه کردم که مؤمن از قطعات آهن 
که آهن و فولاد هنگامی  و فولاد محکم تر است، چرا
گر  که داخل آتش شوند، تغییر می یابند، ولی مؤمن ا
کشته و سپس مبعوث و باز هم کشته شود، قلبش 

تغییر نمی کند.«  �

وقتی پوستم کنده شد

آقای صفایی در توضیح وضعیت جسمی اش و اولین 
مواجهه خانواده با او در آن وضعیت، می گوید: »مادرم 

که آمد بیمارستان، فکر می کردم الان زمین و زمان 
را بــا داد و فریاد به هم مــی دوزد، چون عاشقم بود 
گر بلایی سرت بیاید، می میرم.  و همیشه می‎ گفت ا
که رسید، دورم چرخی زد. روانــش به هم  همین 
ریخته بــود. دستانش را بــه هــم می مالید. بــرادرم 
برایش صندلی گذاشت و مادر کنارم نشست. همیشه 
می پریدم بغلش می کردم، ولی این بار دید بی حرکت 
مانده ام و فکر کرد چقدر بی احساس شده ام. دستم 
را از زیر ملافه بیرون کشید، پیشانی اش را روی دستم 
گذاشت و بغضش ترکید. آرام اشک ریخت و پرسید 
مــادر چه شده اســت؟ گفتم هرچه خدا خواسته، 
همان شده اســت. با حرکت سر تأیید کــرد. دستم 
وی تخت بلند کــرد، دیــد به تخت چسبیده  را از ر
اســت و وقــتــی بلند کــرد، پوست آرنــجــم کنده شد؛ 
همین طور دست دیگر و قوزک پا و پوست سر و موها 
و پشتم. تب زیاد داشتم در آن چند روز، ولی به دلیل 
تعداد زیاد مجروحان، پرستار نتوانسته بود به من 
رسیدگی کند و به این وضع افتاده بودم. فریاد مادرم 
 بلند شد و اعتراض کرد. در نتیجه آمدند رسیدگی 

کردند.«  �

به جای افسرده شدن، کتاب نوشتم

بعد از دو هفته بستری شدن در شیراز، به مشهد 
منتقل می شود و تا 36ماه بعد در بیمارستان های 
امــداد، امام رضا)ع( و قائم)عج( تحت پرستاری مادر 
و هــمــســرش قـــرار مــی گــیــرد تا بهبود یــابــد و شــرایــط 
ــاره حس وحال  حضور در منزل را پیدا کند. او درب
آن روزهـــا مــی گــویــد: »مثل مــن در کــشــور چهارپنج 
جانباز بیشتر وجود ندارد که از گردن به پایین کاملا 
بی تحرک باشند. آن روزها که بیمارستان دیگر محل 
زندگی ام شده بود، فکر می کردم دیگر ازکارافتاده 
شده ام و نمی توانم هیچ کاری انجام دهم و نهایتا 
باید افسرده می شدم، اما با خود گفتم »ما اصاب 
من مصیبة إلا بــإذن ا...« وقتی خــدا دوســت دارد 
این طور باشم، چرا باید ناراحت باشم؟ من مال 
خدا هستم و هر طور دوست دارد با من رفتار کند، 

 تسلیم او هستم.«  �
بعد از مرخصی از بیمارستان، جلسات و کلاس های 
ــزار مــی کــنــد و بــه مــرور  ــرگ ــان ب ــوان ــرای ج عقیدتی بـ
متوجه علاقه و استعدادش در نوشتن می شود: 
کامپیوتر خریدم  »دست هایم که ناتوان بود، یک 
ــا نـــی ای که بین دنــدان هــایــم نگه می داشتم،  و ب
دکمه های کیبورد را فشار می دادم و تایپ می کردم. 
هر روز از صبح تا شب مشغول بودم و به این ترتیب 
کـــنـــون کــتــاب هــایــی بــه نــام هــای  از ســـال1374 تـــا
»مؤمن کیست؟«، »عوام و خواص«، »صفات مؤمنین 
و صالحین«، »پشت دیوار شهادت« و »آرام نمی گیریم« 
به چاپ رسانده ام و کتاب دیگرم نیز درحال نگارش 
است. در یکی از دیدارهایی که با رهبر معظم انقلاب 
داشتم، ایشان مرا بوسیدند و برای نوشتن کتاب ها 
آن هم با شرایط خاصی که دارم، مرا مورد تفقد قرار 

دادند.«  �

طرحی برای کمی مستقل شدن

آقای صفایی با دیدن زحمات همسر و اطرافیانش 
در رسیدگی کردن به او، اوایل دهه80 به فکر طراحی 
خ داری مــجــهــز مــی افــتــد کــه بــتــوانــد  صـــنـــدلـــی چـــر
تــا حــد زیـــادی کــارهــای شخصی را خـــودش انجام 
ح بــا کــمــک دوســـتـــان مهندسش  دهـــد. ایـــن طـــر
خ دار جدید ساخته می شود.  عملی و صندلی چر
می پرسم چطور 43ســال در ایــن وضعیت طاقت 
آوردید؟ سه بار تکرار می کند »سخت است، سخت 
است، سخت است« و سه بار »شیرین است، شیرین 
اســت، شیرین اســت«. بعد ادامــه می دهد: »برای 
کسی که به خدا و اهل بیت)ع( باور دارد، کــم آوردن 
بی معناست؛ هرچه دارم از لطف خدا و هرچه نیست 
از حکمتش است. به قول خانمم برخی وقت ها دلم 
نمی خواهد خوب شوم؛ چون این حالت، سفره ای 
معنوی است که از خودم تا اطرافیان، هر کس ارتزاق 
گر  کند، برد کرده است. نه تنها پشیمان نیستم، بلکه ا
که  همین الان هم جنگ شود، دوباره می روم، چرا

آرزویم شهادت است.«  �

دربست در خدمت مردم

خ دار  با اینکه خــودش مجروح و روی صندلی چر
است، از هیچ کاری برای رسیدگی به جانبازان نخاعی 
دریغ نمی کند: »از برنامه های فرهنگی گرفته است 
تا امور رفاهی، تفریحی، خانوادگی و... هر کاری بتوانم 
برایشان انجام می دهم. از ادارات و نهادهای مختلف 
کمک جمع می کنم و سفر می برمشان؛ از سفرهای 
زیارتی مکه و عتبات عالیات تا سفرهای داخل شهری 
یا تفریحی. قبل از هر سفر هم خودم چند بار می روم 
گر مناسب اسکان جانبازان  شرایط را می سنجم تا ا
نیست، رسیدگی شود. از طرفی باتوجه به اینکه زیاد 
در جلسات مختلف حضور داشتم، واسطه ازدواج 
جانبازان نخاعی با خانم هایی می شدم که مایل به 
ازدواج بودند.« خدمات خیرخواهانه آقای صفایی 
فقط به جانبازان محدود نمی شود؛ او پس از تشکیل 
هیئت چــهــارده معصوم)ع( در ســــال1363، خیریه 
احسان الرضا)ع( را نیز در اواخــر دهــه60 راه انــدازی 
کنون حدود هزار خانواده محروم شهر  می کند که ا
را زیرپوشش دارد. صندوق قرض الحسنه هم کمی 

بعد شروع به کار می‎ کند.  �

اجتماع عظیم منتظران

با شروع دهه80 که متوجه انحراف موضوع مهدویت 
ح اجتماع عظیم  به دست نــااهــان مــی شــود، طــر
منتظران به ذهنش مــی رســد و اجــرایــی می شود 
که در قالب آن، برنامه های مهدوی در دهه مهدویت 
در هفتصد پایگاه و مسجد شهر برگزار و روز نیمه 
شعبان نیز با حضور اقشار مختلف مردم، اجتماع 
رضوی برپا  عظیم منتظران به سمت حرم مطهر

ح،  مــی شــود. در مـــدت دو دهــه بــرگــزاری ایــن طــر
به تدریج سایر شهرهای استان و کشور هم به آن 
کنون به چهارصد  تــعــدادشــان تا می پیوندند کــه 
شهر رسیده است. او فلسفه این اجتماع را سنت 
استغفار و دعای دسته جمعی در صدر اسلام بیان 
می کند که هنگام ظهور بلا یا گرفتاری ها، مردم انجام 

می دادند.

پدر وحدت آفرین

خانه ساده آقای صفایی پاتوق جوانان و فعالان 
سیاسی مذهبی است؛ به ویژه در آستانه انتخابات 
که گروه های فعال برای شناسایی و معرفی نامزدها 
را در منزلش جمع و ضمن یادآوری خطرات تفرقه، 
به وحدت دعوت می کند. به گفته خودش چون پیر 
کارهاست، سعی می کند نقش پــدری داشته  این 

 باشد.  �
کید  خودش را شایسته عنوان جانبازی نمی داند و تأ
می کند: »از مردم به ویژه جوانان می خواهم همراه 
دردمــنــدان و بــهــادادگــان انقلاب باشند، نه آن ها 
که به خونشان تشنه اند. به عنوان یــک مجروح 
جنگی که برای حفظ ناموس کشور مقابل دشمن 
ــال اســت سخت ترین مشکلات  ایــســتــاده و 43سـ
ــان نـــاامـــنـــی جــامــعــه  ــ ــام ــ را تـــحـــمـــل مـــی کـــنـــد، از ع
چه در عرصه سیاسی و چه اقتصادی، ارزشــی و... 

نمی گذرم و جلویشان را خواهم گرفت.«  �

حتی اگر مرا در شیشه کنید، باز هم می روم

ــای صحبت بی بی فاطمه رضــوی،  دقــایــقــی هــم پ
کار جانباز صفایی، می نشینیم:  همسر صبور و فدا
»هنوز ده یازده ساله بودم که مادرشوهرم هرجا مرا 
مــی دیــد، می گفت ایــن عــروس مــن اســت، تا اینکه 
بالاخره قسمت هم شدیم. حدود چهارده سالگی 
عقد کردیم و پانزده ساله بودم که در همان روستایمان 
( وارد خانه بخت شدم. فرزندانم در شانزده  )دهبار
و هجده سالگی ام به دنیا آمدند. از سال1359 پسرم 
هنوز دو سال نداشت که به مشهد آمدیم. حضور 
نــه بیشتر که نشد هــیــچ، کمتر هم  همسرم در خــا
شد؛ مدام یا سخنرانی داشت یا جلسه و... . نگران 
تنهایی ام نــبــودم، فقط می ترسیدم شهید شود. 
مادرشوهرم می گفت نرو، کشته می شوی، غلامحسین 
گر مرا در شیشه بیندازید، باز هم  پاسخ می داد حتی ا

 می روم.«  �
نوزده سال داشتم که آقای صفایی جانباز شد. شوهرم 
پیام داده بود که به بی بی فاطمه بگویید برود دنبال 
زندگی و آیــنــده اش، هنوز جــوان اســت. با شنیدن 
این جمله خیلی گریه کردم و ناراحت بودم تا اینکه 
به بیمارستان امــدادی مشهد منتقل شد. تــا وارد 
اتــاق شــدم، سر گذاشتم روی پیشانی اش و خیلی 
گریه و گلایه کــردم و گفتم چــرا چنین حرفی زده ای 
و خواسته ای که بروم! گفت چون من دیگر نه دست 
دارم، نه پا؛ اصلا نمی توانم تکان بخورم. پرسیدم تو 
برای چه به این روز افتاده ای؟ گفت برای خدا. جواب 
دادم من هم برای خدا می خواهم با تو بمانم. قبول 
کرد. بعد هم تا حدود سه سالی که بیمارستان بود، 
روزها من و شب ها مادرش از او پرستاری می کردیم. 
اتاق بیمارستان شده بود محل زندگی مان. دخترم 
تــازه با کفش های بوق بوقی راه افتاده بود و پسرم 
حـــدودا دوســالــه بــود، امــا همراهم به بیمارستان 
می آمدند و از ترس اینکه پرسنل بیرونشان نکنند، زیر 
تخت ها پنهان می شدند. هرچه پرستارها می گفتند 
گیر دارد و نباید پیشش باشی،  زخم های همسرت وا
گــر قــرار بود  می گفتم آمـــده ام که نزدیکش بــاشــم، ا
از بیرون تماشایش کنم که حضورم معنا نداشت. وقتی 
خ دار نداشت،  از بیمارستان مرخص شد، صندلی چر
از طرفی مستأجر بودیم و در یک فضای حدود 3در4، 
هم وسایل خانه را گذاشته بودیم هم بچه ها بودند 
هم یک رختخواب برای پدرشوهرم پهن بود و یکی 
نیز برای شوهرم. همه این ها به کنار، صاحب خانه 
هم بدجور سر ناسازگاری داشت و درکمان نمی کرد، 
ولی هرچه بود، به لطف خدا گذشت. با همه مسائل 
و موانع، تا همین اواخــر بــدون استثنا سالی دوبار 

مسافرت می رفتیم.«

راضی ام و خوشبخت

ــارهــای مــعــمــول همه  مــی پــرســم چــون عـــاوه بــر ک
خانم های خانه دار، پرستاری از بیمار زمین گیرشده 
هم بر دوشــتــان بــوده اســت، خسته نشدید و گله 
نکردید؟ با اینکه در صحبت هایش حتی یک بار 
ــرای پــرســتــاری از همسرش  هــم از واژه »ســخــت« ب
اســتــفــاده نــکــرده اســـت، لبخند رضــایــتــی به لبش 
می نشیند و می گوید: »شده است که از فشار کارها 
خسته شوم، ولی هرگز کم نیاورده ‎ام؛ عاشق همسرم 
هستم. دردهایش زیاد و سخت است، اما نمی شود 
گفت، باید در دلمان نگه داریم. در مجموع راضی ام 

و خوشبخت.«
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۴ شــعبان  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۵۶

 وقتی بعد از یک هفته به هوش 
گفت‌وگوی 

روز
آمـد، نمی دانسـت روی تخـت 

بیمارسـتان چـه کار می کنـد! 

پرسـتار که گفـت قطـع نخـاع 

شـده ای و دسـت و پایـت کار 

کنـد، تـازه یـادش آمـد  نمی 

چـرا اینجاسـت.  شـده و  چه 

هنـوز سـنی نداشـت؛ حـدود 

23سال که دست کم هشت نه 

سـالش را دویـده بـود؛ از قبـل 

انقلاب اسلامی تا جبهه. پدر 

دو فرزند و سرپرست یک خانواده 

نوپـا بود، امـا اولیـن جمله اش 

بعـد از حرف پرسـتار ایـن بود: 

»إِنَّ اللهَ اشترىَ مِـنَ المُْؤْمِنِیـنَ أنَفُْسَـهُمْ.« خدا 

هـم برایـش کـم نگذاشـت؛ برکتـی در وجـودش 

بـا هامن تـن نیمه جـان، از روی  قـرار داد که 

صندلی چـرخ دار کار ده هـا آدم سـالم و سرپـا 

را بکنـد و منشـأ اتفاقات خـوب و مؤثری در شـهر 

و حتـی کشـور شـود. آنچـه می خوانیـد، شرح 

مختصری اسـت از زندگی غلامحسـین صفایی، 

شهید زنده و جانباز 70درصد مشهدی، نویسنده، 

فعـال فرهنگـی، مدیر مؤسسـه خیریه، مؤسـس 

صنـدوق قرض الحسـنه، بنیان گـذار اجتامع 

عظیـم منتظـران و... کـه همیـن چنـدی پیـش 

»نشـان مشـهد« هم بر سـینه‌اش نقش بسـت .  �
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 روزهـــای جنگ در سپهر فکری فرزندان 
جبهه، این آیه جایگاه ویژه و راهبردی داشت. 
هــم شــهــادت را تبیین مــی کــرد و هــم مسیری 
که باید باورمندان شهادت در زندگی بپیمایند: 
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا الَله عَلَیهِ 
فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ 
لوا تَبدیلً؛ در میان مؤمنان مردانی 

َ
وَما بَدّ

هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند، 
صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود 
را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت 
نوشیدند( و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز 
تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.  �

لا مجاهدانی  »گـــروهِ اول شهدایند. بلندبا
ــکــوت  کـــه عـــطـــر وجــــودشــــان مـــلـــک و مــل

ــرمـــی دارد.« بــه قــولِ رهبر فــرزانــه انقلاب،  را بـ
»عنوان »شهید« یک عنوانی است که نباید 
ــرد. در کــلــمــه »شــهــیــد«،  ــ ــان عــبــور ک ــ از آن آس
مجموعه ای از ارزش های دینی و ملی و انسانی 
نهفته است... این همان »قَضى نَحبَه« است؛ 
مظهر صداقت است، مظهر عمل صالح است. 
چه عملی اصلح از رفتن در راه خدا و تقدیم کردن 
همه وجود خود، همه هستی خود به این راه؟ 
ایمان صــادق، عمل صالح. این جنبه دینی 
کــه حــالا در هــمــیــن کــلــمــات کـــوتـــاه، دنــیــایــی 

از معارف نهفته است. معارف ملی؛ شهید 
و شـــهـــادت از جــمــلــه چــیــزهــایــی اســت 
ــتـــه مــی کــنــد  ــویـــت مـــلـــی را بـــرجـــسـ ــه هـ کـ
ــالا مـــی بـــرد.« امــا  ــ و رتــبــه هــویــت مــلــی را ب
»وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ« هم از همان جنسِ 
شهید اســت؛ چنان که در کــام حضرت 
آیـــت ا... خامنه ای چنین می خوانیم: 
»جانبازان هم شهداى زنــده انــد؛ شما 
جانبازان عزیز هم مثل شهدا هستید؛ 

شهید هم همین ضربه اى را که جانباز تحمل 

ــرده؛  ــ ــم تــحــمــل ک ــ ــت، او هـ ــ ــرده اسـ ــ کـ
سرنوشت او پرواز و رفتن بود، سرنوشت 
این فعلا ماندن. خانواده شهدا، پدر 
و مادر شهید، همسر شهید، فرزندان 
ــد، بـــــــــــــرادران و خــــــواهــــــران  ــ ــی ــهــ شــ
ــدران  ــ ــدان شـــهـــیـــد، پـ ــ ــاون ــ ــش ــ ــوی ــ و خ
و خواهران و همسران جانبازان باید 
افتخار کنند.« جای افتخار هم دارد 
جانبازی، چنان که شهدا سند افتخار 
ــگــاه مــردم  ملی هستند، جــانــبــازان هــم در ن

این گونه اند. ما با این نمادها و نشان های 
ــان  ــی م ــورای ــاش افــتــخــار اســـت کــه فــرهــنــگ ع
بــه عــنــوان ملی ترین فرهنگ عملا تعریف  را 
می کنیم. ایــران ما مستظهر به قدرت شهدا 
ــت قــــدرت  ــ ــ ــن اس ــ ــ ــازان اســـــــت. ای ــ ــبـ ــ ــانـ ــ و جـ
شکست ناپذیر، والا هر قدرت دیگری باشد، 
روزی زمین گیر می شود و زمین را از زیر پایش 
می کشند. آنچه ناشکستنی اســت، فرهنگ 
بــه شــهــادت غــنــی شــده مــاســت کــه نــمــاد حی 

 و حاضر آن جانبازان اند در کنار شهدا.  �

تمسک به سیره و زیستن به سیرت اینان 
گر رایــج شــود، شاهد رواج عظمت  اســت که ا
جهانی ایران خواهیم بود. با غنی شدن هسته 
معرفت است که همه چیز معنای غنی سازی 
می گیرد، والا در فقر این فرهنگ، فقیر می مانیم 
ــر هــمــه دنــیــا  ــ گ و تــحــقــیــر مـــی شـــویـــم، حــتــی ا
گــر تیر  را در اخــتــیــار داشــتــه باشیم. دشمن ا
در چشم می بیند به گاه تصور چپ نگاه کردن 
به ایران، به این دلیل است، والا خارهای ما 
را چاره در آستین می تواند داشته باشد. خارها 
و تیغ ها وقتی در هندسه این فرهنگ باشد، 
راه را باز می کند و قــدرت ده چندان می گیرد. 
همان طور که انقلاب از این رهگذار پیروز شد، 
از همین مسیر هم مانایی خود را با سرفرازی 

خ  می کشد. به ر

یادداشت

یک روی سکه شهید است، روی دیگرش جانباز
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همیشه در  میدان
روایتی از زندگی جانباز غلامحسین صفایی، شهید زنده و صاحب ‌ نشان مشهد الرضا)ع ( که بعد از پایان جنگ همچنان در مسیر انقلاب است 


